
گرايی دکتر نقد نظريه علم قدسی در سنّت
  سيدحسين نصر 

  ١٢/٠٧/١٤٠١تاريخ تأييد:   ٠٥/٠٥/١٤٠١ تاريخ دريافت:

  *تباررمضان علی   _____________________________  

  چکيده

«علم  بحث، شناسیشناسی و علمدر حوزه دينمسائل مهم   جملهازامروزه  
ضرورت و...  ،تي امکان، مطلوب ، یست ي چمانند  پيرامونی و مسائل» ین ي د

برخی  در. ه استشکل گرفت   یگوناگون  یهادگاهي دباره دراينمطرح است.  
و  شــودها، اصــل علــم دينــی (امکــان يــا ضــرورت آن) انکــار میديــدگاه

انـد. از رويکردهـايی کـه طرفـدار علـم دينـی رويکردهايی نيز موافـق آن
از مــدافعان و  گرايی» اســت کــه دکتــر سيدحســين نصــرباشــد، «ســنّتمی

باشــد. گرايی و از ناقــدان و مخالفــان مدرنيســم میشــارحان مکتــب ســنّت
وحدت يی، گرادکتر نصر را در سنّت یمهم نظام فکر یمحورهامبانی و 

به تصـوف  يشگرای و و قدس  یعلم سنّت ينی،  د  يیگراکثرتيان،  اد  یمتعال
اساس ايشان جـزء حاميـان و طرفـداران علـم ؛ برايندکرخلاصه  توان  می

تنها امکـان دارد، قدسی يا همان علم دينی بوده و معتقد است علم قدسی نه
کوشـد بـا روش اسـت. مقالـه حاضـر می  یضـروربلکه امری مطلوب و  

شناختی ايشـان، بـه شناختی و علمادی، ضمن طرح مبانی دينتحليلی ـ انتق
  نقد و بررسی ديدگاه وی در حوزه علم قدسی بپردازد.

  
 ).r.alitabar@chmail.irدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ( *
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  گرايی.علم دينی، علم قدسی، نصر، سنّت واژگان کليدی:

  مقدمه

 یرامـونيو مسائل پ» ینيبحث «علم د، یشناسو علم  یشناسنيدر حوزه د

و ماننــد آن مطــرح اســت.  و ضــرورت تيــامکــان، مطلوب، یســتيچ همچــون

ــاره دراين ــد بـ ــار،  ر.ک: علی ( شـــکل گرفـــت یگونـــاگون یهادگاه يـ ،  ١٣٩۶تبـ

ضـرورت آن)   ايـ(امکـان    ینـياصـل علـم د  هـادگاه يد  یدر برخ).  ۴٧ ـ۴۶ص 

که طرفـدار   يیکردهاياند. از روآن  وافقم  زين  يیکردهايو رو  شودیانکار م

سيدحســين کـه دکتـر  تـوان اشـاره کـرد  می»  يیگرا«سـنّت  ، بهاست  ینيعلم د

ــر ــنّت نص ــب س ــارحان مکت ــدافعان و ش ــان  يیگرااز م ــدان و مخالف و از ناق

  .باشدیم  سم يمدرن

و اسـتاد مطالعـات   پردازهيـنظرسـنده،  ينولسـوف،  يف  سيدحسين نصــردکتر  

ــتدانشــگاه جــورج واشــنگتن در امريکا یاســلام ــأل او .س آثــار و  فيبــا ت

 نييو آ  یفلسفه و حکمت اسلام  یدر معرف  ،غرب  یدر محافل علم  یسخنران

ــه غــرب بســ عيتشــ ــودتأثير اريب ــاب اســتادش علامــه  یوه اســت. گــذار ب کت

 ژه يوترجمـه کـرد و بـه  یسـيرا بـه زبـان انگل  در اسـلام  عهيشـبه نام    يیطباطبا

در محافــل  نصــر .ديکوشــ اريجامعــه غــرب بســ بــه ملاصــدرا یمعرفــ یبــرا

گرا و مفسـر و مـدافع برجسـته «حکمـت سـنّت  یلسـوفيف،  امريکـا  یدانشگاه

ــجاو ــشــودیشــناخته مدان» ي ــار و مطالعــات عقلان او در  ی. بخــش عمــده آث

 یوگوفلسفه و گفـت،  یقيتطب  انيبه موضوعات اد  زيحوزه و ن  نيامريکا به ا

  .شودیمربوط م  انياد

منشـأ سنّت در نگره ايشان، ناظر به سـنّةالأولين يـا سـنن الهـی اسـت کـه 
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الهی دارد و ازطريق بزرگانی مانند پيامبران و اوليای الهی به بشـر آشـکار 

عنوان به» يیگرا«سنّت)؛ بنابراين ١۵۶ ـ١۵۵ص  ، الف  ، ١٣٨۵، نصر شود (می

داده اسـت کـه  یرا در خـود جـا یمسـائل گونـاگونشان،  يا  یچهارچوب فکر

علـم   ويژه ، بهنيدرابطه علم و    تبع آنشناسی و بهشناسی، علم دينازجمله آن  

باره آثار گونـاگونی دارد کـه ازجملـه آن دراين نصر است. یقدس  يا علم   ینيد

بـه علـم  ازيـنو کتـاب  علم در اسلام،  علم و تمدن در اسلامهايی چون  توان به کتابمی

تفصيل بـه مسـئله علـم سـنّتی و قدسـی اشاره کرد. ايشان در اين آثار به  مقدس

و طرفـداران  انيـجـزء حام شـانيااسـاس (علم دينی) پرداخته اسـت؛ برهمين

تنها امکـان نـه یبـوده و معتقـد اسـت علـم قدسـ  ینـيهمان علـم د  اي  یعلم قدس

 یضـمن طـرح مبـان درادامـهاسـت.   یمطلـوب و ضـرور  یدارد، بلکه امـر

در حـوزه علـم   یو  دگاه يد  یبه نقد و بررسشان،  يا  یشناختو علم   یشناختنيد

  .خواهيم پرداخت  یدسق

  شناسی دکتر نصر. دين١

ويژه در حوزه مرتبط با علم قدسی (علم دينی)، به  نصر  نظام فکری دکتر

ديگر ايشـان نگـاه خاصـی بـه عبارتشناسی خاصی استوار اسـت؛ بـهبر دين

ر نوع نگـاه وی بـه علـم و معرفـت نيـز نقـش داشـته دين دارد و اين مسئله د

گرايی، در مسائلی همچون سـنّت و سـنّت  نصر  شناختی دکتراست. مبانی دين

گرايی دينی، سلطنت دينی، دين صوفيانه و ماننـد وحدت متعالی اديان، کثرت

  آن قابل پيگيری و رديابی است.
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  گرايی و دين. سنّت١ـ١

کـه تـأثير   نصــر  محورهای حـاکم در نظـام فکـری دکتـريکی از مبانی و  

است. سـنّت درلغـت )  Tradition(مستقيم با بحث علم دينی دارد، مسئله سنّت  

، طريـق و... عـادتبه معانی گوناگونی همچـون راه، روش، رسـم، عـرف، 

، علـم حـديثو در اصطلاح ) ٢۶٨، ص ۶ج ،  ١۴٠٨،  ی ح ي طر ر.ک:  آمده است (

،  ی ســبحان ( باشـدیم و ديگر معصومان    يامبريد پمعنای قول، فعل و تأيبه

يــک از معــانی يی هيچگرادر منظــر مکتــب ســنّت) کــه ١۶٢، ص ١ج ،  ١٣٨٠

فراتـر از  يـامعـادل  يیمعنـااين مکتـب،  در نگاه يادشده منظور نيست. سنّت  

و » ينلو«سـنةّالأ«سنةّالله» يـا  يربا تعبکريم آنچه در قرآن   ؛ هماننددارد  يند

) اطـلاق ی(سنّت ابد»  ساناتانا دهارما«هندو با وصف    ييندر آ  يا  يفحن  يند

). مقصـود ١٨٩، ص ١٣٨۶/ همــو،  ١۵۶ ـ١۵۵ص   ، الــف   ، ١٣٨۵،  نصر (  شودیم

جهـان و  مسـببات ب،قـانون اسـبا، «نظـام  وی از «سنّت الهی» تقريباً همـان

نَّ : «باشــدمی جريـان اراده حکيمانـه الهـی» دَ لِســُ نْ تجَــِ دِّ ةفَلــَ دَ  وَ  يلاً  تبَــْ نْ تجَــِ لــَ

نَّ  وِّ ةلِســُ ،  ١٣٩٠،  ی ر.ک: مطهــر   / ٢٣:  فــتح   / ۶٢:  احــزاب   / ۴٣:  ر ط فــا (» يلاً  تحَــْ

معنای ســنّت بــه کــه ورزدتأکيــد مــیش آثــاربرخــی در  نصــر). ١٣۵، ص ١ج 

 يگـرلوگـوس و ديـامبران، است که ازطريـق پ یبا منشأ اله  یاصول  يا  يقحقا

مکشـوف   يـا  یوحـ  يـانعالم  همـه  یو درواقع بـرا  يتبه بشر  يانیوح  يطوسا

ی، )، ســاختار اجتمــاعيع(شــراين گونــاگون قــوان هایينــهشــده اســت و در زم

 یشـامل اصـول يگـرد یو کـاربرد دارد و از نگـاه  یتجلـ  ...نمادها، علـوم و

در ايـن نگـاه، مفهـومی   کنـد. سـنّتمرتبط می  يبرا با عالم غ  یاست که آدم

مثابـه يکـی عام دارد و شامل امور تکوينی و تشريعی است؛ بنابراين ديـن به

ديگر ايـن معنـا از عبارتاز سنن الهی از سنخ سنّت تشريعی الهی اسـت؛ بـه
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 همـه ميان بوده و یسار و یجار  جاهمه  در  الهی است،سنّت    سنّت که همان

 کـاملاً بـا  ،انـدگوناگون  انياد  از  که  انيگراسنّت  کهچنان؛  است  مشترک  انياد

ــا ــد ني ــد. ســنّتموافق دگاه ي ــهيان مســلمان همچــون گراان ــون رن  تهــوفيفر ،گن

يـا   ندامسـلمان  یهمگـکـه    بورکهــارت  و  نگزيل  نيمارت  ،سيدحسين نصر  ،شووان

 انياد  در  را  امر  نيا  يیبودا  سيپل  مارکو  اي  یحيمس  یکوماراسوام  چون  یکسان

کـه در ارتبـاط بـا   یحکمتـ  ـ  ماننـد حکمـت خالـده   يری. تعاباندرفتهيپذ  يشخو

و گـاه   يفحن  ينکه از آن به د  یعناصر  يدان يعنیجاو  خرديا    ـ  خداوند است

 يانگرامفهـوم سـنّت از ديـدگاه سـنّت  يـانب  یهمگـ  ،شـودیم  يرتعب  یسنّت اله

  است.

همـان علـم بحـق اسـت کـه يان،  گرانـزد سـنّت  يعـهمابعدالطب  يـا  يزيکمتاف

ــانســان ــق وح ــدیم یها صــرفاً ازطري ــه آن دسترســی داشــته باشــند؛  توانن ب

 يـا يزيـکاسـت. متاف يـازن یمعرفت به عقـل شـهود  ينکسب ا  یرو براازاين

. اسـت  یو حکمت الهـ  يدانمترادف سنّت جاويان،  گرانزد سنّت  يعهمابعدالطب

ها سـنّت  یتمام  در  در سنّت، مقام واقعی و مطلق، همان مقام الوهيت است و

 قداسـت  أمنشـ  ، بلکـهداراسـت  را  مرتبـت  ترينمقـدس  خـود  تنهانه  قدسی  ذات

،  ١٣۶۵ر.ک: گنــون، (  يابـدمی  بيابـد، قداسـت  آن  بـا  نسـبتی  هرچه کـه  و  است

با اين مبنا که سـنّت،   نصر  ). دکتر١۶٨ ـ١۵۶ص   الف،   ، ١٣٨۵نصر،    / ٢۴۴ص 

 نشـئت قدسـی ذات و مبـدأ کلـی  از  ريشه در ديـن، وحـی و ملکـوت داشـته و

همچون علم، معرفت و تمدن کـه   های آنکارکردگيرد که  د، نتيجه میگيرمی

،  و هم ــ  / ٢۴٨همــان، ص ر.ک:  دارد ( قدســی جنبــه نيــزبــا ايــن مبنــا توليــد شــود 

  ).۵، ص ١٣٨٢
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  . وحدت متعالی اديان١ـ٢

گرايان شــناختی ســنّتتــرين مبنــای دينمهم گفتــه، باتوجــه بــه مطالــب پيش

 ايــان» يــاد یبــاطن يــیگراوحــدت«، عبــارت اســت از: نصــر ازجملــه دکتــر

 بُعـد دو ینـيد هـر ازنظـر آنـان ان».يـاد يیاسـتعلا وحـدت« شــووان تعبيربـه

 یبـاطن م يتسـل و ههـمواج تجربـه(ی  بـاطن  و)  شعائر  و  م، احکام يتعال(ی  ظاهر

 نـزول خيتـار و ايـجغراف دليلبـه انياد ظواهر گرچه.  دارد)  خداوند  برابر  در

 اديـان  همـه  قلب  از  یاله  یندا  پژواک  یدارند، ول  اختلاف  یاله  الهام   و  یوح

  ).٣٩ص ،  ١٣٨۶، همو ر.ک:  (  است  دنيشن قابل

نظريه وحدت درونی و کثرت بيرونی اديان، ريشه عميق در اديان سنّتی 

با بررسی اديـان اوليـه و اديـان موجـود   نصر  ويژه دکترگرايان بهسنّتدارد.  

های گوناگون زمين و ادوار گونـاگون تـاريخ و اديـان ابراهيمـی، بـه در قاره 

اعتقاد آنـان اديـان بـاوجود اختلافـات ظـاهری از اند. بـهای رسيده چنين نتيجه

قـق اسـت؛ وحدت باطنی برخوردار بوده و حکمت جـاودان در همـه آنهـا مح

بنابراين تمامی اديان موجود، تجليات متنوع پروردگارند که در پس اخـتلاف 

  ).ر.ک: همان ظاهری، وحدت باطنی دارند (

  گرايی دينی. کثرت١ـ٣

ــر  ــان  نصــردکت ــی ادي ــی و بشــری و حت ــان اله ــرت ادي ــه کث ــرای توجي ب

پرست بر اين بـاور اسـت کـه ذات مطلـق احـديت در شده و اديان بتتحريف

شـود. حقيقـت کـل در کيـان اديـان اديان گوناگون به يک صورت متجلی نمی

صـورت يکتاپرسـتی مجـرد ای و زمانی بهشکل اسطوره گوناگون، زمانی به

ماء و صـفاتش را بـه اشـکال و اصـوات زبـان قدسـی کند؛ گاهی استجلی می
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صـورت اربـاب انـواع مقدسـی کـه مظهـر بخشد و زمـانی ديگـر بهتجلی می

سـازد. وی در تأييـد نظريـه خـود بـه بيـت شـيخ اند، متجلی مینيروهای الهی

  ).۴٢، ص ١٣٨۶ر.ک: همو، کند (تمسک می محمود شبستری

پرســتی ديــن در بت  همی گفتی کــه  مسلمان گر بدانستی که بت چيست

  است

  . )۵۶، ص ١٣٨٢،  ی شبستر (

معتقــد اســت مــا وحــدت متعــالی اديــان را در عــالمی ورای    نصــر   دکتــر 

بينيم؛ حقيقتی که ورای صورت است، در عالم صور و تعيّنات  صورت می 

شــود و در عــالم ورای صــورت، بــدون اينکــه وحــدت از ميــان  متجلــّی می 

تـوان از  ايـن عـالَم کثـرت می گيـرد. در  برود، رنگ و کثـرت بـه خـود می 

قرابت اديان گوناگون بسان اعضای يک خانواده سـخن گفـت؛ ماننـد اديـان  

جمـع ميـان اخـتلاف ظـاهری و وحـدت    نصــر   . دکتر   ابراهيمی، هندی و... 

دهد. هنگـامی کـه نـور  باطنی اديان را با مثال به نور خورشيد توضيح می 

شود که همه نور اسـت،  می   شود، به الوان گوناگون تقسيمآفتاب شکسته می 

شـويم کـه چنـد رنـگ  . سپس متوجه می   ولی يکی سبز، ديگری قرمز و... 

آنکـه منکـر  مانند صورتی، قرمز، بنفش يا آبی با يکديگر قرابت دارند؛ بی 

رنـگ شـويم. وی ضـمن پـذيرش پلـوراليزم اديـان بـا پيـروان  نور واحد بی 

اند  پرداختـه جوامـع بشـری نسبيت ـ که معتقدند همه اديان نسبی و ساخته و  

کـه تنهـا ديـن خـود را بـر حـق و اديـان  و منشأ الهی ندارند ـ و نيز بـا آنان 

  ). ٣۵، ص ١٣٨۶نصــر،  داننـد، مخـالف اسـت ( ديگر را خالی از حقيقـت می 
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در باب پلوراليزم دينی همراه است و فقط در رويکرد با    جان هيک با    نصر 

گرايی اديـان، فلسـفه  در مسئله کثرت   نصر   يکديگر اختلاف دارند. رويکرد 

بــا رويکــرد اســتقرايی و    هيــک کــه  شناســی جــاودان اســت، درحالی و هستی 

  به اين ديدگاه دست يافت.   کانت شناختی  معرفت 

  شناسی دکتر نصر. علم٢

کنـد و ا به جديد (سـکولار)، سـنّتی و قدسـی تقسـيم میعلوم ر  نصر  دکتر

معتقد است از مختصات علوم موجود، سکولاربودن است و علـوم رشـديافته 

ــم «دانــد و اســاس مابعدالطبيــه را علــوم ســنتّی می  بــر  قدســی» همــان عل

. درادامـه بـه هريـک رويـدمی باطن» اديان« از که است یسنّت  مابعدالطبيعه

  م کرد.اشاره اجمالی خواهي

  . علوم جديد و سکولار٢ـ١

، مبتنـی بـر نصراز منظر  معرفی ماهيت و مختصات علم سنّتی و قدسی  

ــد و ســکولار می ــم جدي ــت و مختصــات عل ــق ماهي ــم دقي ــنفه رو باشــد؛ ازاي

از منظـر های علم جديـد  وار به برخی از ويژگیصورت اجمال و فهرستبه

  اشاره خواهيم کرد: *نصر دکتر

  
«نقش اساسی علم جديد و نويسد:  دکتر نصر درباره ضرورت فهم ماهيت علم جديد می  *

چنان عظيم است کـه فهـم عميـق و صورت تکنولوژی در دنيای متجدد آنکاربرد آن به
نه صرفاً صوری ماهيت علـم جديـد بـرای مسـلمانان، اعـم از پيـر و جـوان ضـرورت 

 .)٢٦٣، ص١٣٧٣مطلق دارد» (نصر، 
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لم جديد اين است که جهان طبيعی واقعيتی جدا از خداوند يـا ـ از مبانی ع

  ).٢۶۶ ـ٢۶۵ص ،  ١٣٧٣همو،  تر وجود است (مراتب عالی

ـ علم جديد، جهان مادی را قابل تحويل به مناسـبات و معـادلات رياضـی 

ی می ــّ ــی آن و کم ــه رياض ــت را در وج ــه طبيع ــت مطالع ــه حيثي ــد و هم دان

،  همــان کند (ربط تلقی میناپذير وجود مادی را بیکميتهای  شناسد و جنبهمی

  ).٢۶٧ص 

ـ علم جديد، علمی دنيازده و خواهان سلطه جهانی است کـه فقـط بـه يـک 

مرتبه از واقعيت ملتزم گرديده و راه را بـر مراتـب بـالاتر از مرتبـه حيـات 

  ).١٢٩ ـ١٢٨، ص ١٣٨۴، همو دنيوی بسته است (

يگانه بر تمـامی علـوم تحميـل گرديـد  ـ در علم جديد، الگويی جديد و ب 

ــاهيتی عقل  ــه، دنيوی کــه م اســاس  گونه داشــت؛ براين ســاز و انســان باوران

توان مرکب از دو قطب عينی و ذهنی دانست که  ماهيت علم جديد را می 

قطب عينی آن ترکيب روانی ـ جسمی جهـان طبيعـی اسـت کـه انسـان را  

لـی تعقلـی کـه صـرفاً  احاطه کرده و قطب ذهنی آن تعقل بشـری اسـت، و 

  ). ١٣٠ ـ١٢٩همان، ص وار و جداشده از نور شهود و وحی است ( انسان 

ـ ارتبــاط ميــان مبــادی مابعــدالطبيعی علــوم طبيعــی در علــم جديــد کــاملاً 

عنوان اجزايـی از يـک مجموعـه گسسته اسـت و درنتيجـه اجـزای هسـتی بـه

ــاظ نمی ــيم اســت، لح ــدای حک ــوق خ ــه مخل ــدار ک ــد (هدف ــو گردن ،  ١٣٨۴،  هم

  ).١۴٧ص 

ی دارد،   ّــ ــا را بــه مشــاهدات تجربــی و کم ـ علــم جديــد بيشــترين اعتن

های اعمـاق روح انسـان نيـز  تاآنجاکه حتـی بـرای رسـيدن بـه پيچيـدگی 
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  ). ١٣٠همان، ص کند ( گرا و دنيوی رفتار می برون 

دليل عدم ارتباط با مابعدالطبيعه، معرفتی دائماً تغييرپـذير ـ علوم جديد، به

  ).١٧ص   ، ج، ١٣٨۵همو، پردازد (که فقط به ظواهر میو نامقدس است  

هـای حسـی ه شناختی، بـر عقـل اسـتدلالی و دادـ علوم جديد ازلحاظ روش

  مبتنی است:

. ـ .. يــابيممی  یســنّت  اســلامی  منــابع  در  کــه  گونــهآن  ـ  شــهودی  فــروغ  بر  نه

...   شوند  مبدّل  نگرکمّی  اجتماعی  علوم  به  انسانی  علوم  کلاسيک  هایحوزه

 به  فقط  يعنی  ؛شوندب  علمی  تا  کوشندمی  استيصال  سر  از  که  ایانسانی  علوم

  ، ب، ١٣٨۵  همــو، (بيابنــد   تنــزّل،  افتــاده  پــا  پــيش  نگــوييم  اگر  مرتبه سطحی

  ).٢٧ ـ٢۶ص 

محيطی و... شـناختی، زيسـتهـای گونـاگون روانعلم جديد مايه بحرانـ  

). ايــن امــر تــا ١٢٩، ص ١٣٨٢همــو،    / ٢٧٨ص   ، ج، ١٣٨۵  ، همــو بــوده اســت (

همــو،  جا رسيده است که انسان متجدد حقيقتاً فراموش کـرده کـه کيسـت (بدان

  ).٢۵ص   ، ب، ١٣٨۵

  . علم سنّتی و مقدس٢ـ٢

در آثارش بيشتر بر تعبيـر علـم سـنّتی و علـم قدسـی يـا علـم    نصر   دکتر 

باشـد؛ چراکـه  مقدس تأکيد دارد کـه مقصـود همـان علـم دينـی مصـطلح می 

داند و ديـن  فته شد، وی ريشه سنّت و قداست را در دين می گونه که گ همان 

کند، بلکه آن را  ها و مکتوبات خلاصه نمی ای از نوشته را نيز در مجموعه 

دانـد؛  در ذات دين يعنی تنـزل حقـايق الهـی از عـالم الوهيـت بـر انسـان می 

  داند شده دين در بستر انسانی می ديگر سنّت را همان تحقق و پيادهعبارت به 
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و اين مفهوم از سنّت با حکمت جاويدان مـرتبط اسـت کـه در دل هـر ديـن  

  ). ١۵٧ ـ١۵۵ص   ، الف   ، ١٣٨۵همو،  ر.ک:  قرار گرفته است ( 

ی اجـزاها و  هماننـد ديگـر مؤلفـه،  سـنّت  در  معرفتهدف و غايت علم و  

 معرفـت  رو نقـش علـم ونيست؛ ازايـن  قدسی  ذات  به  تقرب  جز  سنّت، چيزی

 ذات  بـه  وصـول  امکـان  و  انسـان بـه ذات قدسـی باشـد  گریبايد هدايت  یسنّت

ی ســـنّت ). باتوجـــه بـــه اينکـــه علـــم ٣٠٨همـــان، ص ( آورد فـــراهم  را قدســـی

 درنتيجـه، سازدمی رهنمون او سویبه نيز و است قدسی  ذات  از  گرفتهنشئت

،  ١٣۶۵گنون،  / ۶٠، ص ١٣٧٩همو، ر.ک:  (  است  مقدس  علمیقداست داشته و  

 خارج  چيزهيچشود،  «در تمدنی که سنّتی محسوب می). ازآنجاکه  ۶۴ ـ۶۵ص 

 نيـزسـنّت  در )، علـم ١٧۶، ص ١٣٨٢، نصر گيرد» (نمی  قرارسنّت    قلمرو  از

 جـاهمين ازسـنّت  در علـم  قدسـی و قداسـت ذات به رسيدن  برای  راهی است

  .شودمی  ناشی

مابعـدالطبيعی مـرتبط  از مختصات علم سنّتی اين است کـه بـا اصـول  

). علـوم سـنّتی  ١۶٨ ـ١۶٧، ص ١٣٨٢،  و هم ــرو ثابـت اسـت ( بوده و ازايـن 

مدار نداشــته و انســان را از نظــام الهــی و ســاير  گــاه منظــری انســان هيچ 

ای اسـت کـه بـا  گونـه علـوم به   دانـد. سرشـت شـاکله آن مخلوقات جدا نمی 

» محسـوب  اساس علـوم «مقـدس اند و برهمين اصول مابعدالطبيعی مرتبط 

شوند. علوم سنّتی بيشتر با بُعد باطنی هـر سـنّت مـرتبط اسـت تـا بُعـد  می 

  ). ١۵١همان، ص ظاهری آن ( 

گرايی خـويش، دربـاره تفـاوت علـوم  باتوجه به مبنای سنّت   نصر   دکتر 

  نويسد: سنّتی و علوم جديد می 

معنای  انــد، بــه های ســنّتی پــرورش يافته تمام علومی که در دامــان تمــدن 
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،  اســترابون ،  پلينــی تــک آثــار  تــوان تک مــه، مقــدس نيســتند. نمی دقيــق کل 

يا بيرونی را علم مقدس [و برخوردار از نــورالهی] شــمرد.    برهماگوپتا 

اند، هميشــه  های ســنّتی پرورانــده شــده نه علومی که در دامان تمدن در کُ 

ســـوی امـــر مقـــدس وجـــود دارد، امـــا در گوشـــه و کنـــار،  گـــرايش به 

معنای  اتی صرفاً انســانی در بــاب يــک علــم، بــه ها يا مشاهد نظرپردازی 

وگو از علــوم ســنّتی کمتــر  هنگام گفــت امــروزی آن، وجــود دارد کــه بــه 

کلی ناديده گرفت. تفاوت اصلی ميــان علــوم ســنّتی و  توان آنها را به می 

علم جديد در اين واقعيت نهفته است که در علوم سنّتی، امر نامقــدس و  

کــه  اند، درحالی ای و امر مقدس کانونی يه امر صرفاً انسانی هميشه حاش 

در علم جديد، امر نامقدس، کانونی شده است و برخی شهود و کشفيات  

سازند، چنان در  رغم هرچيز، مبدأ الهی عالم طبيعت را برملا می که به 

شود ... علم جديد از ايــن  ندرت بازشناخته می اند که به حاشيه واقع شده 

مخلوقی کــه حــسّ امــر مقــدس را از دســت    منزله خصلت انسان جديد به 

  ). ١٧٠، ص ١٣٨٢همان،  ( برد  داده است، کاملاً [ارث و] سهم می 

، علم سنّتی و قدسی در طـول يکديگرنـد؛ يعنـی  سيدحسين نصر درنظر  

علم سنّتی واسطه و مقدمه تحصيل و کسب علم قدسی اسـت. البتـه هـردو  

مسـير ارتبـاط و  دادن انسـان در  يک وظيفه بر عهـده دارنـد و آن حرکـت 

علوم مقـدس عمـلاً همـان  اتصال با عالم برتر و مرتبه جانشينی خداست.  

اند؛ مشـروط بـر  های سنّتی پرورده شـده اند که در دامان تمدن علوم سنّتی 

اينکه چند نکته را درباره آنهـا رعايـت کنـيم: نخسـت آنکـه ايـن علـوم را  

ا درک کنـيم. دوم  و مابعـدالطبيعی آنهـ  شـناختی باتوجه بـه محتـوای کيهان 

ــوم را به  ــن عل ــه اي ــه پس آنک ــه منزل ــوم    های زمين ــدايش عل ــرای پي ــام ب خ
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های خرافـاتی مربـوط بـه بقايـای تـاريخ و علـوم  نگر جديد يا قصـه کمّيت 

همانی علم قدسـی  توان به اين غريبه لحاظ نکنيم. با لحاظ اين دو نکته می 

  ). ٢۵همان، ص و علم سنّتی معتقد گرديد ( 

) ريشــه در دل یسـنّت مابعدالطبيعــه(يـا  قدســی علـم ، نصــر اعتقاد دکتـربـه

 را لازم  های، زمينــهانــدمبتنی اديــانبــر وحــی و  کــه هاداشــته و ســنّت اديــان

علـم مقـدس ازسـويی محـدود بـه .  کننـدمی  فراهم   قدسی  علم   به  دستيابی  جهت

ی، ديگر منحصـر بـه روان آدمـمسائل خاص مابعـدالطبيعی نشـده و ازسـوی

های گونـاگون طبيعـت را هنر، انديشه و جامعه انسانی نيسـت، بلکـه سـاحت

گيرد. علـم مقـدس تنهـا پـژوهش دنيـوی دربـاره طبيعـت نيسـت، نيز دربرمی

از حـال  توان جهـان طبيعـت را بـا دقـت و نگـاهی منطقـی و درعينبلکه می

 قدسی کاوش نمود که درنتيجه ديگـر اشـيا مسـتقل ديـده نشـده و انسـانمنظر  

گــردد کــه اختيــار تصــاحب و هرگونــه نيــز تنهــا حــاکم زمــين محســوب نمی

همــو،  تصــرف در محــيط زيســت خــود و موجــودات ديگــر را داشــته باشــد (

  ).٢٩٢ص   ، ج، ١٣٨۵

  نويسد:ايشان درباره تفاوت علوم جديد و علوم مقدس يا علوم اسلامی می

 وجــودتر  عــالی  مراتــب  بــه  را  وجــود  نازلــه  مراتــب  همــواره  اســلامی  علوم

ــوط ــدمی مرب ــان و کن ــادی جه ــازل را م ــه ترينصــرفاً ن ــت در مرتب  واقعي

 علــم  کهدرحالی  است،  خداوند  حکمت  هبازتابانند  که  داندمی  هستی  ذومراتب

 هرگونــه بدون  توانمی  که  کندمی  تلقی  مستقلی  واقعيت  را  مادی  جهان  جديد

 و قطعــی نحوبــه را واقعيــت، آن ترعــالی مرتبــه يــک بــه استنادی  و  ارجاع

  ).٢۶٣، ص ١٣٨۴همو، (فهميد  و کرد مطالعه غايی

 در  تعبيـر بـه علـم سـنّتی، علـم مقـدس يـا قدسـی  باتوجه به آنچه گفته شد،
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 به یسنّت علم  تعبير. است اسلامی يا دينی علم  معنای همان نصــر دکتر  انديشه

 از البتـه که نمايدمی  اشاره )  شرقیسنّت (  بستر  از  برخاسته  علوم   همه  ه گستر

 وجـود  آنهـا  در  بـالا  عالم   و  آسمان  به  نگاه   و  اندبوده   برخوردار  تقدس  ويژگی

سـنّت  از کـه شـودمی گفتـه علـومی بـه نيـز اسـلامی علـم  تعبيـر. است  داشته

  .اندبرخاسته اسلامیبينی  جهان  ،تعبيریبه يا  اسلامی

اسـت کـه ، علـم قدسـی دارای پيشـينه و سـابقه ديرينـه  نصر  اعتقاد دکتربه

هــای آن، علــوم تمـدن اســلامی اســت و در آن هــر يکـی از آشــکارترين جلوه 

،  ١٣۶۶،  همــو شــود (ای از تجلــی الهــی مــرتبط میعلمــی ســرانجام بــه جنبــه

شناسـی و علـوم رغم پرداختن جدی به مسـائل کيهان). در اين علوم به٢۶ص 

ت از گاه مبانی توحيدی فراموش نشده و اشکال گونـاگون معرفـتجربی، هيچ

ترين شکل شناخت متافيزيکی پيوسـتگی اساسـی خـود را امور مادی تا عالی

  ).١٨همان، ص با معارف ديگر حفظ نموده است (

 بينیها تابع نـوع جهـانو ويژگی تاصفازلحاظ   علمی  هرديگر  عبارتبه

گونه ای ديرينه دارد. هماناست و اين ويژگی در تمدن اسلامی سابقه  عالمان

ــوم جديــد ــه عل ــان ک ، انگــاریمحوری، مــادّه انســانبينی ســکولار (بــر جه

ــرییکمّ  ــر و... نگ ــز ب ــدن اســلامی ني ــنّتی در تم ــوم س ــت، عل ــتوار اس ) اس

وم سـنّتی علـ  کـه  است  اسلامی  دينی و  بينیجهانبينی دينی استوار بود.  جهان

 بينیجهــان کــه اســت روشــن و ه آورد پديــد را در تمــدن اســلامی اســلامی و

 درنهايـت کـه اعتقـادی ؛نيسـت خداونـد بـه سکولار  اعتقادی  رفاسلامی، صِ 

 معرفـی علمـی تبيـين غيرضـروری» بـرای ایفرضـيه« عنوانبه  را  خداوند

 اساسـی  توحيـد، مـلاک«  ازنظـر اسـلام ).  ١۵ص  الف،  ، ١٣٧٧، (همو  نمايدمی

نظريــه،  و فکــر آن گفــت تــوانمی و اســت عقيــده  و فکــر هــر بــودناســلامی
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  ).١٧ص   ، ب، ١٣٧٧همو، » (باشد  توحيد اصول  بر مبتنی که  است  اسلامی

دليل بـه  را  اسـلامی  تمـدن  درهـای توليدشـده  دانش  نصــر  اساس دکتربراين

  :داندمی اسلامیدينی و   علوم بينی دينی،  ابتنای آن بر جهان

 امــر  قلمــرو  عقليــات، از  تــا  نقليات  از  اسلامی  تمدن  در  متداول  علوم  تمامی

 داشــته ســروکار بيرونــی مسعودی قانون  با  چه  انسان  و  نيست  بيرون  قدسی

 بـــا چـــه و کاشـــانی جمشـــيد الـــدينغياث حســـاب رســـاله بـــا چـــه و باشـــد

،  همــو (کنــد می ســير مقدس علم قلمرو در ، هموارهملاصدرا  شواهدالرّبوبيه

  ).٣١٩ ـ٣١٨ص   ، ب، ١٣٨۵همو،    / ٧، ص ١٣٨٢

  بودن علم. وجه دينی٢ـ٣

از منظـر  بودن علـم  گفته، معيار و ملاک دينی باتوجه به مطالب پيش 

  باشد: شرح ذيل می به   نصر   دکتر 

های شـناختی متعلـق بـه تمـدنبودن علوم مابعـدالطبيعی و کيهان. مقدس١

عنوان آيــه، ظهــور و نمــاد جهــت اســت کــه موجــودات را نــه بــهســنّتی ازاين

  ).١٧٠ ـ١۶٩، ص ١٣٨٢همو،  کند (خداوند لحاظ می

  ).٢٠ص   الف،   ، ١٣٧٧همو، بينی اصيل اسلامی (. ابتناء بر جهان٢

  ).٢٢ ـ٢١، ص همان . برخورداری عالمان از تقوا (٣

  ).٢٣، ص همان . توليدشدن علم در فضای اسلامی و دينی (۴

تنها ازطريــق شــخص دانشــمند، بلکــه کردن علــم بــا اخــلاق، نــه. تلفيــق۵

  های فلسفی علم:شالوده کمک ساختارهای نظری و به

در دنيای جديد هيچ پيوند منطقی بين علم و اخلاقيات وجود ندارد ... نتيجه 

محيطی مشاهده کرد کــه بــاوجود توان در بحران زيستاين وضعيت را می
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عنوان تنها امر واقعی پذيرفته شده، پذيرش ديدگاه علمی درمورد طبيعت به

محيطی، انــدک اخلاقيــات زيســت هــا بــرای ايجــاد و اعمــالامــا همــه تلاش

تأثيری بر [جلوگيری از] نابودی مستمر محيط زيست طبيعی نداشته است؛ 

بنابراين شناختی از عالَم ضرورت دارد که با هنجارهای اخلاقــی ســازگار 

باشد و دارای قلمرو معنايی مشترک با اين هنجارها باشد. البته هرچند ايــن 

وفان و الهيــون مســلمان اســت، خــود وظيفه بــر عهــده علمــای اخــلاق، فيلس ــ

تــوان يــک علــم اصــيل دانشمندان هم بايــد در آن ســهيم باشــند. درواقــع نمی

بينی بــا اخلاقيــات اســلامی وجود آورد که ازحيث فلســفه و جهــاناسلامی به

عجين نباشد و فقط ازطريــق آن دســته کــارورزان علــم بــا اخلاقيــات پيونــد 

  / ٢۴ص   ، الــف   ، ١٣٧٧، نصــر ا باشند (گرداشته باشد که شايد شخصاً اخلاق

  ).۵٩٣ص   الف،   ، ١٣٨۵همو، 

  شناسی علم قدسیشناسی و روش. معرفت٢ـ۴

بينی جهـان و یقدسـ معرفت کوشدی، میبر تفکر سنّت  یبا ابتنا  نصر  دکتر

ی شناسمعرفت.  سازد  سکولار  ینيبجهان  و  معرفت  نيگزيجا  را  آن  بر  یمبتن

 انسـان  قلـب  در  شـهير  کـه  ی استشهود  عقل  بر  یمبتن  ايشان  شناسیو روش

البتــه ايــن . دارد انســان ذهــن در شــهير کــه یاســتدلال عقــل برابــرِ  دارد، در

 در بلکــه ،اســلام  در تنهانــه ،دارد یعرفــان و ینــيد جنبــهبينی کــه جهــان

 ديگرعبارت؛ بـهنيـز ريشـه دارد یهـودي و یحي، مسیني، چیهندی  هاعرفان

شناسی علوم موجـود و علـوم مقـدس، معتقـد اسـت علـوم ايشان درباره روش

شـدن دليل تفکيک عقل شهودی از عقل اسـتدلالی و ابـزاری و محدودجديد به

رو راهکار به عقل به مفهوم دوم، از جنبه قداست خود تهی شده است؛ ازاين
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تی تحقق دوباره علم دينـی (معرفـت قدسـی)، بازگشـت بـه سـنّت و روش سـنّ 

  باشد.می

 یشـناختبرآينـد روشباتوجه به آنچه گفته شد، نخسـتين پرسـش نـاظر بـه 

ديگر معرفت سنّتی و قدسی از چه راهـی حاصـل عبارتيدگاه است؛ بهد  ينا

، معرفت سنّتی و قدسی، دو منبع توأمـان دارد: نصر  اعتقاد دکترگردد؟ بهمی

واسطه بـه نـام فتی بیوحی و عقل شهودی (غيراستدلالی) که نتيجه آنها معر

همــان،  رو علم قدسی ثمره تفکر و استدلال نيست (علم حضوری است؛ ازاين

  ).٢٣٨ ـ٢٣٧ص 

هـای متـداول ، عقل شهودی با اسـتدلال عقلـی و روشنصر  دکتر  اعتقادبه

شـناختی، شـهود عقلـی (تعقـل روشاز منظـر منطقی و فلسفی متفاوت است.  

نـی) از راه تفکـر يـا اسـتدلال ناسـوتی در برابر استدلال قياسی يا فعاليـت ذه

های حسـی و شود، بلکه ازطريق نوعی شهود که مقـدم بـر تجربـهمحقق نمی

های ). اسـتدلال٢۶١ص   الــف،   ، ١٣٨۵همو،  گردد (واسطه است، حاصل میبی

سـاز و محرکـی بـرای شـهود عقلـی (تعقـل) باشـد، توانند زمينهعقلی فقط می

نتـايج حاصـل از شـهود عقلـی بـا اسـتدلال   دليلهمينولی علت آن نيستند؛ بـه

های شــخص شــوند؛ زيــرا اســتدلال مبتنــی بــر محــدوديتابطــال يــا نفــی نمی

انجامـد. سـنّت، تـلاش ذهـن کننده است و اغلب به خطـای محـض میاستدلال

دانـد؛ زيـرا عينـی کـه عقـل استدلالی را برای کشـف عقـل شـهودی عقـيم می

ان ذهنـی اسـت کـه عمـل ادراک را کوشـد، همـاستدلالی برای ادراک آن می

  ).٢۶٧و    ٢۶٢ ـ٢۶١همان، صص سازد (ازطريق قوه عقل استدلالی ممکن می

کند روش شهود عقلانـی در برابـر روش متـداول  تأکيد می   نصر   دکتر 

حــال بــا روش اســتدلال و  منطقــی يــا روش عقلانــی قــرار نــدارد، درعين 
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ــاملاً  بهره  ــوتی ک ــفه ناس ــنّتی و فلس ــه س ــق در مابعدالطبيع ــری از منط گي

گونه که استفاده از رياضی در گنبد مسـاجد اصـفهان  متفاوت است. همان 

خراش جديد کـاملاً متفـاوت اسـت. اصـول  آسمان   با استفاده از آن در يک 

ها  اند، ولی نحوه اسـتفاده از آن در هريـک از سـنّت رياضی همواره ثابت 

توان به رابطه  متغاير است. برای فهم تفاوت استدلال و شهود عقلانی می 

عقل بالقوه و عقل فعال در فلسفه مدرسی اشاره کـرد. باتوجـه بـه تفـاوت  

توان بـه تفـاوت برآينـد ايـن دو روش  د عقلانی می استدلال منطقی با شهو 

نيز دست يافت. محصول روش شهود عقلانی، مابعدالطبيعه سنّتی اسـت،  

ــت ( درحالی  ــی، فلســفه ناســوتی اس ــه محصــول اســتدلال منطق همــان،  ک

  ). ٢۴١و    ٢٣٨صص 

بـا اسـتعانت از عقـل  علم قدسـیفرايند توليد  در    یذهناساس فعاليت  براين

از دستيابی به معرفـت باتوجه به محدوديتش    ذهن  بد؛ زيراياشهودی معنا می

کـه کارکردهـای   ـپردازی استدلال و دليـلديگر  عبارت؛ بهناتوان است  قدسی

تواند برای اثبـات يـا متعلق به قلمرو نسبيت (عالم مادّه) است و نمی  ـ  اندذهن

امـر نسـبی بـرای   هـایشادراک ذات قدسی کـه خـارج از دسـترس همـه تلا

  ).٢٩١همان، ص آن است، مورد استفاده قرار گيرد (  درک

دليل بــه) ذهنــی ، بــا روش اســتدلال قياســی (فعاليــتنصــر اعتقاد دکتــربــه

و حـق مطلـق بـه ذات قدسـی    تـواننمیفعاليت «مايا» (حجاب جهـان مـادّه)  

ــناخت آن اســت  ـ ــی، ش ــم قدس ــت عل ــه غاي ــت، درحالی  ک ــهـ راه ياف ــل ک  تعق

سـطه» اسـت، توانـايی نفـوذ در مايـا و شـناخت واشناختی «بی  که(شهودی)  

ــی را دارد ــنذات قدس ــق  رو؛ ازاي ــه از درک «ح ــدرن ک ــفی م ــب فلس مکات

شــان انـد، ناکامیمطلـق» ازطريـق فراينــد تفکـر بشــری محـض نــاتوان مانده 
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  ).٢٩٢همان، ص ست (معلول قدرت «مايا» ا

دليل بـهدر درون هر انسانی وجود دارد، امـا انسـان  هرچند  عقل شهودی  

گيری از اين عقـل را نـدارد گرفتن از سرشت اوليه خويش، توان بهره فاصله

توانـد عقـل شـهودی را در انسـان باره نيازمند وحی است. وحـی میو دراين

 ديگرعبارتطور صحيح عمل کنـد؛ بـهفعليت بخشيده به آن امکان دهد که به

انع نفس شهوانی را رساند و موفعليت میهای عقل شهودی را بهوحی امکان

يـابی بـه علـم زند. البته راه دارند، کنار میکه در عقل، کل را از عمل بازمی

هــای معنــوی متــون آســمانی ممکــن نيســت. کتــاب قدســی بــدون احيــای تأويل

آسمانی ساحتی درونی دارد کـه تنهـا ازطريـق شـهود عقلانـی قابـل تحصـيل 

لام از حکمـت بـاطنی است؛ هم علم قدسـی و هـم تمـامی علـوم سـنّتی در اسـ

  ).٢۶۴ ـ٢۶٢همان، اند (قرآن منشأ يافته

اســاس ماهيــت علــم قدســی از ســنخ مابعدالطبيعــه اســت، امــا نــه  براين 

ــه  ــی، بلکــه  مابعدالطبيع ــرفِ عقلان ــتدلالات ص ــر اس ــرفاً متکــی ب ای ص

ای که از آميزه وحی، شهود و تعقل حاصل شده باشد. برآيند  مابعدالطبيعه 

شناختی، نسـبت بـا سـاير علـوم متفـاوت اسـت.  وش چنين علمی ازلحاظ ر 

رسـيدن، نيازمنـد  فعليت معناست که عقل بـرای به رابطه عقل و وحی بدين 

هـای عميـق عقلـی و معنـوی فهميـده  وحی است. البته وحی بايـد بـا تأويل 

رو ايشان دو حالت مهم قوه عاقلـه را تحليـل (= وظيفـه عقـل  شود؛ ازاين 

کنـد و  (= وظيفـه عقـل شـهودی) معرفـی می بحثی و استدلالی) و ترکيب  

گيـرد،  معتقد است وقتی عقل بحثیِ صرف، جای کـل فراينـد تعقـل را می 

شود، اما اگر قوه عاقله اين دو عمـل  زدايی از معرفت می ثمره آن قداست 

درستی انجام دهد، آنگاه علـم قدسـی يـا مابعدالطبيعـه  را در پرتو وحی به 
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ً الهی حاصل می  بيان نظری واقعيات، بلکه کـار هـدايت    شود که نه صرفا

  شود. انسان به ذات قدسی را نيز عهده دار می 

  . نقد و بررسی ديدگاه دکتر نصر٣

دغدغه و توجـه بـه مشـکلات بشـر امـروز و ارجـاع آن بـه علـم دينـی و 

باشد. همچنين توجه و فهم مشکلات انسان مـدرن قدسی از نقاط قوت وی می

مـدن غـرب و بازشناسـی مشـکلات فکـری علـوم های کنونی تويژه بحرانبه

جديد و تلاش برای معرفی جايگزينی مناسب و توجه به روحيه خودباوری، 

  از ديگر امتيازات اين متفکر است.

از ديگر نقاط قـوت ديـدگاه ايشـان در بـاب علـم دينـی ايـن اسـت کـه  

کوشد مسئله علم دينی را نه در الگوی غربی علم، بلکـه در الگـوی  می 

ويژه  حال ايراداتی نيز بر تفکر ايشان به درعين   ی علم مطرح کند، اسلام 

ترين آنها متوجه مبـانی فلسـفی و  در حوزه علم دينی وارد است که مهم 

  باشد. درادامه به برخی از آنها اشاره خواهيم کرد. شناختی می دين 

  گرايی. خاستگاه سنّت٣ـ١

ــه تفکــر ســنّت ــرباتوجــه ب ــای مع نصــر گرايی دکت ــر و ابتن ــی ب ــت دين رف

ــده  ــه اينکـــه «ســـنّت»، ايـــن تفکـــر دارای مشـــکلات عديـ ای اســـت؛ ازجملـ

مربـوط بـه  يسـم ودر مقابـل مدرنی، فکـر يـانجر  يـکعنوان  بـه  گرايیسنّت

ديگر تقســيمات عبارتباشــد؛ بــهبــوده و خاســتگاه آن غــرب می مــدرن يــایدن

مربوط بـه  و مانند آن، های سنّت، مدرنيته و پسامدرنادوار تاريخی به دوره 

هـردو ،  ليبراليسـم و مارکسيسـم گونـه کـه گفتمـان  باشد. همانغرب می  جهان
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نـزاع دانسـت؛ زيـرا  را نبايـد بـا ديـن يکـی  رو سنّت  ؛ ازايناندغربی  ایپديده 

گروهــی و خــانوادگی اســت و درونها يــک نــزاع گرايان بــا مدرنيســتســنّت

  ارتباطی به جهان اسلام ندارد.

  نوع تعامل حکمت الهی و علم. عدم تعيين  ٣ـ٢

شدن علوم، ورود حکمـت الهـی و فلسـفه  ايشان معتقد است برای دينی 

های علوم، امری ضروری و لازم است، امـا  فرض در مقام مبادی و پيش 

  نوع تعامل و تأثير آنها در علم را مشخص نکرده است. 

تـوجهی بـه مسـئله  تأکيد و توجه ايشان به ساحت باطنی ديـن، باعـث کم

شـود کـه  شريعت شده و از ظـاهر مباحـث ايشـان گـاهی چنـين اسـتنباط می 

،  ١٣٨٩ســوزنچی،  گويی شـريعت بيشـتر نـاظر بـه مسـائل شخصـی اسـت ( 

ــوم دينــی را علــومی می ٣٠٠ص  دانــد کــه در فضــای  ). همچنــين ايشــان عل

ــه  ــد يافت ــلامی نضــج و رش ــع اس ــدن جوام ــگ و تم ــد طــب،  فرهن ــد؛ مانن ان

که اين معيار، نـه جامعيـت  اسلامی، درحالی رياضيات، نجوم و ساير علوم  

  لازم و نه مانعيت را داراست. 

  . تأثيرپذيری از مبنای تکثرگرايی دينی٣ـ٣

مبتنی بر مبانی و ديدگاه خاص وی در بـاب سـنّت،    نصر   نظريه دکتر 

شناسی است که اتخاذ اين مبانی در علم قدسی و دينی  حکمت خالده و دين 

تأثيرگذار بوده و باعث نگاه خاصی به اين موضوع شده است. ايشان در  

نوعی پلوراليسم و تکثرگرايی دينی قائل است و همـين امـر  شناسی به دين 

اعتقاد ايشان  شناسی آن نيز اثرگذار است. به و روش در ماهيت علم قدسی  

رغم اختلافـات و حتـی تناقضـات  ها، اديان الهی و غيرالهـی بـه همه سنّت 
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ظاهری ريشه واحد دارند. نگاه پلوراليستی نسبت به دين و متحد دانسـتن  

باطن تمامی اديان الهی و غيرالهی با تناقضاتی که در ميان ايـن اديـان و  

دارد، ناسازگار اسـت؛ زيـرا ممکـن نيسـت حقيقتـی واحـد،    وجود ها  سنّت 

  ). ١٢٣، ص ١٣٩۶تبار،  علی تجليات و مظاهر متناقض داشته باشد ( 

  معياربودن در علم دينی. تک٣ـ۴

ها و مبانی توحيدی و الهی علوم گوناگون، پرهيـز از فرضتوجه به پيش

ــزوم نگــاه انســان ــدن تمــامی مخلوقــات و ل ــه و مظهــر دي توجــه  محورانه، آي

معيـار مدار به هستی، در عين مطلوبيـت، سـبب نگـاهی تکمند و غايتنظام 

بـودن مبـانی و اهـداف، ديگر دينیعبارتسـازی آن اسـت؛ بـهبه علـم و دينی

بودن علم است، نه معيار کافی و درنتيجه يکی از معيارهای لازم برای دينی

ی علـوم کـافی نيسـت سـاز ُو دينی نمودن به يک معيار کلی برای مقدسبسنده 

اکتفا بـه مبـانی و مبـادی علـوم طبيعـی و نگـاه ).  ٢۴٧، ص ١٣٨٩خسروپناه، (

 هـایمند به انسان و طبيعت برای تأسيس يک نظام تفکر الهی در حوزه نظام 

 نصــر گونــاگون علــوم انســانی و تجربــی کــافی نيســت. علــم قدســی مــد نظــر

اسـت کـه بـر حکمـت خالـده و   يانگراسـنّت  شناسـیبرخاسته از نظام معرفت

  در امان نيست.  شناختیهای معرفتسنّت تکيه دارد و اين از آسيب

  شناسی متقن. نداشتن منطق و روش٣ـ۵

وليـد علـم قدسـی اسـت؛ ، عـدم توجـه بـه روش تنصــر  از مشکلات ديدگاه 

ديگر ايشان فقط مبانی علم غربی را مخدوش دانسته و مبـانی الهـی عبارتبه

شناسـی خاصـی پيشـنهاد نکـرده را جايگزين کرده است، امـا منطـق و روش

براينکـه بـا تمجيـد است؛ گويا روش و منطق موجود را پذيرفته است. افزون
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ل عقلی فتـوا داده اسـت، از روش شهود عقلانی، به طرد و نفی روش استدلا

تاآنجاکه رشد روش استدلالی را از اشکالات يونان باسـتان برشـمرده اسـت، 

تـوان از مـدعيات که بـا منطـق و روش اسـتدلال عقلـی اسـت کـه میدرحالی

ديگر برای دفاع از روش شـهود عقلانـی عبارتشهود عقلانی دفاع نمود؛ به

  قياسی وجود ندارد.ها شجز استفاده از بديهيات عقلی و روراهی به

ــر   ــه   نصــر دکت ــد اســت يافت ــه معتق ــا يافت ــی ب ــل  های شــهود عقلان های عق

مبتنـی بـر  های عقـل اسـتدلالی  شود؛ چـون يافتـه استدلالی ابطال يا نفی نمی 

ــدوديت  ــتدلال مح ــخص اس ــض  های ش ــای مح ــه خط ــب ب ــت و اغل کننده اس

  درباره ايـن سـخن ). نکته مهم  ٢۶٢ ـ٢۶١ص   الف،   ، ١٣٨۵نصر،  انجامد ( می 

آن اســت کــه اولاً، وی خــود دراينجــا از قيــاس عقلانــی بــرای اثبــات    نصــر 

ناپذيری شـهود توسـط اسـتدلال عقلـی بهـره گرفتـه اسـت. ثانيـاً، اگـر  ابطال 

استدلال مبتنی بر محدوديت شخص است، شهود همچنين محدوديتی دارد و  

ها برهانـد،  رض ف اگر پاسخ آن است که سالک بايد خود را از اوهام و پيش 

  باشد. همين امر درباره استدلال عقلی هم صادق می 

معتقد است شهود عقلانی مخالف منطق نيست، ولی با اسـتفاده   نصردکتر  

گونـه کـه باشد؛ هماناز استدلال در مابعدالطبيعه و فلسفه ناسوتی متفاوت می

 کاربست رياضيات در معماری قديم و جديد متفـاوت اسـت، ولـی بايـد توجـه

داشــت کــه اصــول رياضــی در معمــاری قــديم و جديــد تغييــر نکــرده اســت. 

يک از دو نوع معماری مخالف اصول بنيادين رياضی نيسـت؛ بنـابراين هيچ

اصول مابعدالطبيعه و شهود عقلانی نيز نبايد مخالف اصول پايـه و بـديهيات 

تــوان از بــديهيات عقلــی در ســنجش شــهود صــورت میعقلــی باشــد و دراين

گونــه کــه بســياری از اهــل کشــف ســازگاری بــا ی بهــره گرفــت؛ همانعقلانــ
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يـا بايـد بـه  نصــر اند. درمجمـوعبديهيات عقلی را معيار سنجش شهود دانسته

مخالفت شهود عقلانی با منطق معتقد گردد يا استفاده از اصـول يقينـی عقلـی 

م تحصـيل علـ  ويژه آنکـه ايشـانبـهرا در اثبات يا ردّ شهود عقلانـی بپـذيرد؛  

 گرايیداند و اين تأويـلگرايی میقدسی را متوقف بر توجه بر بطون و تأويل

است کـه فقـط بـا اتکـا بـه   مندیروش  قطعاً مستلزم وجود چهارچوب و نظام 

  گردد.شهود و عقل شهودی تدوين نمی

  گرايی. ترديد و تشکيک در واقع٣ـ۶

 هـای جهـان اسـت. علـوم علم، محصـول فعـاليتی درجهـت کشـف واقعيت

جهت تفاوتی ندارند کـه همگـی تـلاش بـرای کشـف سنتّی و علوم جديد ازاين

ها بـوده و دربـاره آنهـا ها هستند؛ پس کارکرد علم، گردآوری واقعيتواقعيت

 گرايی و مشخصــاً دکتــرکنــد، امــا ديــدگاه ســنّتداوری نمیقضــاوت و ارزش

معنا ديندهـد؛ يعنـی نقـد ايشـان بـاين کارکرد را مـورد ترديـد قـرار می  نصر

ها و يافتن آنها، ترديدی نيست کـه جای نماياندن واقعيتاشاره دارد که علم به

  ).۵۴ ـ۵٢، ص ١٣٨۵نيا،  قائمی کند (مبانی مابعدالطبيعی خاصی را منعکس می

، اين پرسش مطـرح اسـت کـه آيـا علـم، شـأن نصر  باتوجه به ديدگاه دکتر

ها امـروزه در فلسـفه علـم بررسـی پرسـشگونـه  نمايی دارد يا خير؟ اينواقع

 نصــر های گوناگونی وجـود دارد، امـا ايـن ابهـام در ديـدگاه شوند و ديدگاه می

نمايی يا توصـيف واقعيـات را نيـز نـدارد؟ هست که آيا اساساً علم، شأن واقع

ای بـر آن وارد گرايی خدشـهنمايی دارنـد، ديـدگاه سـنّتاگر علوم جديد، واقع

پذيرنـد، بايـد بگوينـد نمـايی علـم جديـد را نمیگرايان واقعسنّتکند و اگر نمی

نمـايی چه تفاوتی ميان علوم سنّتی و علوم جديد برقرار اسـت کـه سـبب واقع
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  ).همان علوم سنّتی و عدم آن در علوم جديد است؟ (

  . نداشتن معيار برای تفکيک علم مقدس از علوم مدرن٣ـ٧

ــر  ــومی کــه نصــردکت ســنّتی رشــد  هایدر تمــدن معتقــد اســت تمــامی عل

علوم مقدس نيستند. پرسش اينجاست که با چه ملاک و ميزانـی بايـد   ،انديافته

اين علوم را از يکديگر تفکيک کرد. اگر معيارهـای مبتنـی بـر عقـل بـديهی 

کنار گذارده شود، هيچ ميزانی برای طرد و قبول علومی کـه در يـک سـنّت 

  ماند.، باقی نمیاندرشد يافته

  هنتيج

ــه ــه حاضــر ب ــم د مقال ــيبحــث «عل همچــون  ی آنرامــونيو مســائل پ» ین

از   گرايی و، در مکتب سنّتضرورت و مانند آن  ،تيامکان، مطلوب،  یستيچ

شـناختی شـناختی و علم درابتدا بـه مبـانی دين. پرداخته است نصر دکترمنظر  

 در محورهـايی همچـون  نصــر  دکتـر  یشـناختنيد  ايشان پرداخته شـد. مبـادی

و   ینيسلطنت د،  ینيد  يیگراکثرتان،  ياد  یوحدت متعال،  يیگراسنّت و سنّت

شناسی ايشـان، بحـث جايگـاه داده شد. در علم   نشانو مانند آن،    انهيصوف  نيد

های بررســی شــد و درادامــه علــم ســنّتی و علــوم جديــد و ســکولار و آســيب

شــد.  شناســی آن بيــانبــودن علــم ســنّتی و همچنــين روشمقــدس، وجــه دينی

مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. برخــی از  نصــر درپايــان، ديــدگاه دکتــر

ــنّتآســـيب ــهها و ايـــرادات سـ ــنّتی عبارتگرايی و بـ ــم سـ ــد از: تبع آن علـ انـ

شناسی، ترديـد و تشـکيک در گرايی، نداشتن روشبودن خاستگاه سنّتغربی

ينـی و گرايی نتوانسـت مـرز ميـان دگرايی؛ نتيجه اينکـه رويکـرد سـنّتواقع
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ســکولاربودن علــوم را بيــان کنــد؛ بنــابراين ايــن معنــا از علــم ســنّتی بــا علــم 

  سکولار قابل جمع است.
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